
چنـــد وقتـــی می‌شـــود کـــه مســـئله ســـاماندهی مهاجران 
افغانستانی به یکی از مهم‌ترین مسائل در فضای داخلی 
ایران تبدیل شـــده اســـت. یک ســـمت این ماجرا افرادی 
قـــرار دارنـــد کـــه معتقدند نباید با این موضوع صفـــر و صدی برخورد کرد، 
اگرچه اتباع غیرقانونی باید اخراج شوند اما باید تفکیکی میان مهاجران 
قانونی افغانستانی با آنها قائل شد. در سمت دیگر اما برخی اظهارنظرها 
و صحبت‌هایی مطرح می‌شود که بیش از آنکه نگران ساماندهی مهاجران 
افغانســـتانی باشند، بیشـــتر برمدار مهاجرستیزی حرکت می‌کنند. مواضع 
تنـــد و رادیـــکال‌ آنهـــا به اســـم وطن‌پرســـتی، به قطبی‌ســـازی جامعه منجر 
می‌شود و آن را مستعد آشوب می‌کند. اگرچه مسئله مهاجران افغانستانی 
و اینکه اساســـا برای مقابله با آن چه باید کرد بیشـــتر از دودهه است برای 
نظام حکمرانی مســـئله اســـت اما بعد از روی کارآمدن طالبان و افزایش 
میزان مهاجران غیرقانونی، این موضوع حالا در صدر توجه نظام حکمرانی 
قرار گرفته اســـت. با این حال اما هرازچندگاهی ادعاها و اظهارنظرهایی 
در برخی رســـانه‌ها مطرح می‌شـــود که تکمیل‌کننده پازل مهاجرســـتیزان و 
حرکت به سمت قطبی‌کردن جامعه در قبال مهاجران افغانستانی است. 

   حمله یک رسانه به نقد سیدحسن خمینی
از تبلیغات علیه مهاجران

چند روز پیش سیدحســـن خمینی، سرپرســـت مؤسســـه تنظیم و نشـــر آثار امام 
ی با اعضا و مسئولان شورای هماهنگی هیئت‌های مذهبی  خمینی)ره( دیدار
مهاجران افغانســـتانی داشـــت. در بخشی از صحبت‌های خود به تبلیغاتی که 
علیه مهاجران به راه افتاده اشاره کرد و گفت: »تبلیغات بی‌دلیلی علیه مهاجران 
ی این جلسه در این شرایط، عمدتا برای این  شـــکل گرفته اســـت و شـــاید برگزار
بـــود کـــه بگویـــم این تبلیغات دروغین اســـت. نقـــش برادران ما در افغانســـتان و 
به‌خصوص شـــیعیان افغانســـتان در طول ســـال‌های بعد از انقلاب برای مردم 
ایـــران نه‌تنهـــا مخرب نبوده، که بســـیار مولد و مثبت بوده اســـت.« سیدحســـن 
خمینی در ادامه هم به نقش شـــیعیان افغانســـتانی در ادوار مختلف انقلاب، 
مثـــل حضـــور در لشـــکر فاطمیـــون نیز اشـــاره کرد. پـــس از این اما یادداشـــتی در 
یکی از رســـانه‌های رســـمی کشـــور که پیش از این نیز موضع‌گیری‌هایی در مورد 
مهاجران افغانســـتانی داشـــت منتشـــر شد که مســـتقیما به سیدحسن خمینی 
و این اظهارات او تاخت. این رســـانه در بخشـــی از یادداشـــتی که منتشر کرده، 
سیدحسن خمینی را به حمایت جانبدارانه از مهاجران افغانستانی محکوم کرد 
و نوشت: »خواص، از ‌انگیزه شما برای حمایت از جماعت موردنظرتان جهت 
ی نکنید کـــه جزئیات آن را به اطلاع عموم  گـــرم کـــردن بازارتـــان اطلاع دارند، کار
یست، جهت درس گرفتن  برســـانند. پرونده تشریفاتی‌ســـاختن حرم امام ساده‌ز

از روزگار برای شما کافی نیست؟!«

   پروژه اصلی همچنان قطبی کردن جامعه ایرانی
این بار با مهاجران

تعمیـــق و تقویـــت شـــکاف‌های موجـــود در جامعـــه، یکی از پروژه‌هـــای اصلی 
رســـانه‌های فارســـی‌زبان در چندسال اخیر است. در این چهارچوب، ساخت 
دوگانه‌های قومیتی یکی از پروژه‌های اصلی رسانه‌های فارسی‌زبان با کارفرمای 
ی‌ها قطبی کردن جامعه ایرانی،  صهیونیســـتی اســـت. خروجی این دوگانه‌ســـاز
چندپاره شدن و مستعد آسیب شدن است. در این چهارچوب، مهاجرستیزی 
و اختلاف‌افکنـــی و نفرت‌افکنـــی بین مهاجران افغانســـتانی و ایرانیان نیز یکی 
گـــر نگاهی به  ی جامعـــه ایرانی اســـت. ا از پروژه‌هـــای اصلـــی بـــرای قطبی‌ســـاز
محتواهایی که در چند وقت اخیر در رســـانه‌های فارســـی‌زبان منتشـــر شـــدند، 

یـــم به‌وضـــوح می‌توان این امر را مشـــاهده کرد کـــه کارویژه اصلی آنها این  بینداز
روزها بیش از گذشـــته، اختلاف‌افکنی و به‌طور مشخص مهاجرستیزی است. 
در ایـــن فضـــا البته تفاوتی میـــان مهاجران قانونی و غیرقانونی وجود ندارد. پروژه 

اصلی نفرت‌افکنی نسبت به مهاجران و تقویت این گسل‌هاست. 

   توهین ابزار خوبی برای نقد نیست
براین اساس باید توجه داشت که در ماجرای مهاجران، اظهارنظرها و انتقادها 
بایـــد بـــا در نظـــر گرفتن کارویژه اصلی رســـانه‌های معاند در این موضوع مطرح 
گر دقت نظر لازم در مطرح کردن اظهارات در این موضوع صورت  که ا شود؛ چرا
ی در پازل این پروژه اســـت. با این همه به نظر می‌رســـد یادداشـــتی  نگیرد، باز
که اخیرا در یکی از روزنامه‌های رســـمی کشـــور مطرح شـــده، دقت نظر لازم را 
در مـــورد ماجـــرای مهاجران افغانســـتانی در نظر نگرفته اســـت. این رســـانه در 
یادداشـــت خـــود سیدحســـن خمینی را به خاطر مطرح کـــردن این موضوع که 
تبلیغات منفی علیه مهاجران افغانســـتانی مطرح شـــده، محکوم به سوگیری 
در موضوع مهاجران می‌کند، درحالی‌که به نظر نمی‌رســـد اظهاراتی که ایشـــان 
مطرح کرده غلط باشد. نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که تبلیغات منفی و 
غلطی علیه مهاجران افغانستانی وجود دارد که تقریبا همه مهاجران قانونی و 
غیرقانونـــی را هـــدف قرار می‌دهد. نکته دیگر آنکه می‌توان برای نقد یک نظر و 
دیدگاه ادله و مصادیق مشخص آورد تا صحت آن ادعا رد شود. در این میان 
به دور از اخلاق اســـت که یک رســـانه برای نقد نظر و نگاه مطرح شـــده زبان 
به تهدید و توهین باز کند. گرفتن نوک پیکان حمله یک رســـانه به یک فرد به 
خاطر اظهارنظری که در جمع شیعیان افغانستانی مطرح شده و گزاره غلطی 
نیز نبوده، آن هم در شـــرایطی که کشـــور بیش از گذشـــته در ســـطح سیاســـی و 
جامعه احتیاج به وحدت و وفاق دارد، چندان هوشـــمندانه به نظر نمی‌رســـد 

ی را در اختیار رســـانه‌های دشـــمن قرار دهد که باز هم بر طبل  و می‌تواند ابزار
دودستگی و اختلاف در جامعه بکوبند. 

   بین مهاجران قانونی و غیرقانونی تفکیک قائل شوید
در سطح دیگر و در نگاه ویژه به ماجرای مهاجران افغانستانی و مهاجرستیزی، 
مدیرمسئول این رسانه سابقه روشنی دارد. دیدگاه اصلی او مهاجرستیزی و دامن 
زدن به این موضوع است که مهاجران افغانستانی، نفوذی‌های طالبان در داخل 
ایرانند و تهدیدی برای امنیت ایران به حساب می‌آیند و باید اخراج شوند. در 
نگاه به این موضوع می‌توان دو تقسیم‌بندی داشت. بخشی از مهاجرانی که در 
داخل ایران زندگی می‌کنند، بیشتر از 30 سال از مهاجرت آنها به ایران می‌گذرد. 
ی از آنها شـــیعی مذهبند و در برهه‌های حساســـی که ایران آنها را پشت  بســـیار
ینـــی جدی داشـــتند. برخی از آنها در جنـــگ ایران و  ســـر گذاشـــته نیـــز نقش‌آفر
یه به‌عنوان فاطمیون در نبرد با  عراق حضور داشتند، بخشی نیز در جنگ سور
داعش حضور داشتند. این عوامل نشان می‌دهد آنها در بیشتر از 30 سالی که از 
زندگی‌شان در ایران می‌گذرد، به‌طور کامل در جامعه ایرانی هضم شده و بخشی 
از آن شده‌اند. بخشی دیگر مهاجران افغانستانی را مهاجران غیرقانونی تشکیل 
ی کارآمدن طالبان تعداد آنها بیشتر  می‌دهند که در سال‌های اخیر و بعد از رو
شده است. طبیعی است که در مواجهه با دو بخش از مهاجران باید تفکیک و 
تقسیم‌بندی داشت و حتی در نقدها و اظهارات علیه مهاجران غیرقانونی این 
ملاحظات را در نظر گرفت اما در نگاهی به اظهارات مدیرمســـئول این رســـانه 
به نظر نمی‌رســـد او تفاوتی میان مهاجران قانونی و غیرقانونی قائل شـــده باشـــد. 
او به‌طور ویژه به مهاجران افغانستانی می‌تازد و از اخراج آنها صحبت می‌کند. 
پیگیری پروژه مهاجرستیزی یک نتیجه واضح و مشخص دارد و آن هم این است 
که بالا گرفتن تبلیغات منفی علیه مهاجران افغانستانی و نفوذی خطاب کردن 

آنها می‌تواند فضای جامعه را برای تمام مهاجران افغانســـتانی، حتی آنها که به 
صورت قانونی در کشور زندگی می‌کنند، سخت کند. امری که منجر می‌شود در 
یدئوهای دعوا  هر مکان عمومی دعوا و نزاع میان مردم و مهاجران بالا بگیرد و و
ی بازنشر پیدا کند  و برخورد نامناسب با مهاجران افغانستانی در فضای مجاز
و جامعه را مستعد آشوب و ناآرامی کند. دمیدن بر پروژه خشونت و نفرت علیه 
مهاجـــران افغانســـتانی، می‌تواند مردم را وارد نـــزاع غلطی با مهاجران کند، ترس 
و نگرانی مهاجران افغانســـتانی قانونی را افزایش دهد و آنها را در انزوا قرار دهد. 
ی مبنی‌براینکه به برخی از دانش‌آموزان افغانستانی اجازه تحصیل  انتشار اخبار
داده نمی‌شود را می‌شود در راستای در انزوا قرار دادن مهاجران افغانستانی قرار 
داد. در سمت دیگر باید به این موضوع توجه داشت که یکپارچه دیدن مهاجران 
افغانستانی قانونی و غیرقانونی و تهدید دیدن آنها می‌تواند خود به خود آنها را به 
مســـیری هدایت کند که در تقابل با جامعه ایرانی قرار گیرند و در پروژه دشـــمن 
حرکت کنند. در این مســـیر جای خالی یک برنامه‌ریزی دقیق و درســـت و یک 
کار فرهنگی حساب‌شده برای جلوگیری از آسیب وارد شدن به مهاجران قانونی 
که بخشـــی از  و تفکیک میان آنها و مهاجران غیرقانونی احســـاس می‌شـــود؛ چرا
این مهاجران بیشتر از 30 سال است در ایران زندگی می‌کنند و بیشتر از 30 سال 
از افغانســـتان دور بوده‌اند و حالا بیش از آنکه افغانســـتانی باشـــند، ایرانی‌اند و 
ی که  باید تفاوتی میان آنها و مهاجران غیرقانونی قائل شـــد. اما نگاهی به رفتار
ی مناسبی  این روزها با مهاجران افغانی می‌شـــود، نشـــان می‌دهد سیاســـتگذار
در رفتـــار بـــا مهاجران افغانســـتانی صورت نگرفته اســـت. تکرار ایـــن اتفاقات و 
ضریب دادن به آن می‌تواند جامعه را در آســـتانه تقویت یک گســـل قرار دهد و 
به بهانه مهاجرستیزی جامعه را در آستانه آشوب و ناآرامی قرار دهد، آن هم در 
شـــرایطی که ایران بیش از گذشـــته احتیاج به ایجاد احســـاس وفاق و همدلی 

میان بخش‌های مختلف جامعه دارد. 

شـــروع طبابت جوان‌‌پزشـــکان معمولا بـــا چالش‌هایی 
مواجه است. اینکه یک پزشک تازه‌کار بخواهد در یک 
مرکز درمانی طبابت کند یا مطب شـــخصی، البته نوع 
چالش و مشـــکلات جوان‌‌پزشـــکان را تغییر می‌دهد. اما بعضی از این 
، بخشـــی از روند قانونی موجود در مســـیر  چالش‌ها در ســـال‌های اخیر

رسیدن به طبابت در مطب شخصی‌شان محسوب می‌شد.
از چنـــد دهـــه گذشـــته، قانون این بـــود که اگر یک جوان‌پزشـــک قصد 
تاســـیس مطب در یکی از مراکز اســـتان‌ها را داشته باشد باید امتیاز لازم 
برای تأســـیس مطب را از طریق طبابت در شـــهرهای محروم می‌گذراند. 
در این بین اما ماجرا و مشـــکل این بود که اگر یک پزشـــک جوان برای 
جمع‌آوری امتیاز در شهر منطقه محروم خود طبابت می‌کرد، باز هم در 
این میان هیچ تضمینی وجود نداشت که سقف امتیاز لازم بالاتر نرود. 
در گیـــر و دار همیـــن موضـــوع امـــکان داشـــت برخی از پزشـــکان به‌ طور 
کل بی‌خیال طبابت شـــوند یا به طریقی حتی تحت اســـتثمار صاحبان 
کلینیک‌‌هـــا قـــرار گیرنـــد و یا به فکر مهاجرت باشـــند. ازدواج، تشـــکیل 
خانواده و فرزندآوری پزشکان زن نیز در این میان دچار مشکل و چالش 
می‌شد و یا باید به طور کل طبابت را کنار می‌گذاشتند یا برای طبابت، 

بی‌خیال فرزندآوری می‌شدند.

   مانع‌ها کم‌کم از سر راه جوان‌پزشکان برداشته شد
مانعی به نام قانون تأسیس مطب اعمال امتیازبندی در صدور پروانه طبابت 
که برگرفته از »قانون تأسیس مطب« و آیین‌نامه اجرایی آن بوده، موجب گسترش 
فعالیت‌هـــای غیررســـمی این قشـــر در درمانگاه‌هـــا و مطب‌های خصوصی 
کلان‌شهر‌ها و یا تشدید انگیزه مهاجرت شده است. طبق ماده ۱ این آیین‌نامه 
که در ســـال ۱۳۶۳ به تصویب هیئت وزیران رســـید، مطب به محلی اطلاق 
می‌گـــردد کـــه پزشـــک در آن محـــل اعم از بخش خصوصی یـــا خیریه یا آزاد به 
کز درمانی موجود منوط به اخذ  طبابـــت می‌پـــردازد. بنابراین »طبابت« در مرا
مجوز »تأســـیس« نیســـت. با این ‌وجود در طول سال‌های بعد از تصویب این 
آیین‌نامـــه، وزارت بهداشـــت، مفـــاد آن را به هرگونه طبابت پزشـــک در بخش 
خصوصی تعمیم داده اســـت. در ســـازوکار طراحی شـــده، عملاً فعالیت در 
کز درمانی دولتی، اصلی‌ترین بستر اخذ امتیاز است. این در حالی است  مرا
که ظرفیت پایین بخش دولتی برای فعالیت بیش از ۵ هزار پزشک جوان که 
ســـالانه دانش‌آموخته می‌شـــوند، نمی‌توانست پاســـخگو باشد. حذف امتیاز 
پروانه طبابت و تســـهیل اشـــتغال پزشـــکان جوان مســـئله انحصار در صدور 
پروانه طبابت به شکل مستقیم پزشکان جوان را تحت تأثیر قرار داده و مانع 
اشتغال مستقل آنها بلافاصله بعد از گذراندن تعهدات آموزشی خود شده بود.

روز گذشته اما خبر رسید که معاون درمان وزارت بهداشت، با صدور نامه‌ای 
خطاب به رئیس نظام‌پزشکی با صدور پروانه مطب برای آن دسته از پزشکانی 
که همه تعهدات قانونی خود را به اتمام رســـانده‌اند، موافقت کرد. در بخشـــی 
از این نامه شـــروط تأســـیس مطب برای پزشـــکانی که تعهدات قانونی خود را 
گذرانده‌اند قید شـــده اســـت که از این پس پزشکان می‌توانند در همه شهرها 
کز استان‌ها و شهرهای دارای دانشگاه‌های علوم پزشکی مطب دایر  به‌جز مرا
کنند. پیش از این نامه، برای کلیه شـــهرهای غیردانشـــگاهی به امتیاز 180 و 
شـــهرهای بزرگ نیز 250 نیاز داشـــت. تأســـیس مطب برای تمام شهرها امتیاز 

کنون قانون امتیاز 180 به طور کل لغو شد. نیاز بود و ا
پزشکان جوان معتقدند این اقدام، اقدام مثبتی برای طبابت پزشکان جوان 
ی،  است. پزشکانی که شهر محروم نرفتند یا طول طرح‌شان به دلیل فرزندآور
کم شـــده اســـت؛ این طرح کمک بزرگی اســـت. پزشکان زنی که به دلیل مادر 
شـــدن، نمی‌توانســـتند از شهرهایشان خارج شـــوند یا به مناطق محروم بروند، 
عملا پس از طرح از طبابت محروم می‌شدند. این اقدام کمک بزرگی به این 
دسته از پزشکان است. از طرفی دیگر طبابت در شهرهای اطراف تهران مانند 
شهرقدس، ملارد، ورامین یا شهرهای محروم اطراف تهران برای پزشکان جوان 
راحت‌تر شـــده اســـت و حالا می‌توانند با طبابت در این شـــهرها حتی امتیاز 
طبابت در تهران را نیز کسب کنند. همچنین از دیگر ابعاد مثبت این اقدام، 
حذف انحصار تأسیس مطب است. جوان پزشکان حالا می‌توانند با انگیزه 
، طبابت کنند و به دور از رقابت  بیشتر در شهرهای کوچک بدون نیاز به امتیاز

ناسالم ایجاد شده توسط برخی از پزشکان قدیمی‌تر به طبابت بپردازند.

:    معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور
هدف دوره جدید نظام پزشکی تسهیل

در کسب و کار جوان پزشکان است
، معاون فنی و نظارت ســـازمان نظام پزشـــکی کشـــور در گفت‌وگو  ی‌پور رضا لار
با »فرهیختگان« در رابطه با نامه اخیر معاون درمان و موافقت او با پیشـــنهاد 
نظام پزشکی می‌گوید: »در طول مدتی که دوره جدید نظام پزشکی مشغول به 
؛ یکی از اهداف آن ایجاد تســـهیل برای  فعالیت اســـت. از ســـال 1400 تا به امروز
صدور مجوز کسب و کار در حوزه پزشکی است. از این مجوز در حوزه پزشکی 
به نام پروانه یاد می‌کنیم. تلاش ما این بود که بتوانیم برای جامعه پزشـــکی که 
درس‌شان تمام شده و تعهدات‌شان را انجام داده‌اند، امکان ارائه خدمت به 
صورت فعالیت در بخش خصوصی را فراهم کنیم. برای این موضوع، از قوانینی 
که توســـط مجلس شـــورای اســـامی و وزارت اقتصاد برای تسهیل کسب و کار 
ایجاد شـــده بود، اســـتفاده کردیم. در ســـال 1402 با شـــرایطی، برخی از مدارک و 
مســـتندات برای جداســـازی پروانه طبابت و مطب ارسال شد تا از طرفی دیگر 

نیز صدور پروانه طبابت و مطب تسهیل شود. اما از سوی اعضای شورای عالی 
نظام پزشکی و کمیسیون‌های مختلف، نسبت به موضوع اعلام شد و آن مدارک 
ی‌پور ادامه می‌دهد: »در دوره‌ای که بنده به عنوان معاونت  پس گرفته شد.« لار
ی که تصمیم گرفتم  فنی و نظارت سازمان مشغول به فعالیت شدم، اولین کار
انجام شود، در کمیسیون معین شورای عالی این مطلب مطرح شد و اعضای 
کمیســـیون به اتفاق آرا این موضوع را تایید کردند. آنچه تایید شـــد این بود که 
امتیاز پروانه طبابت، حذف شود. اما در جلسه شورای عالی که بلافاصله پس 
از این کمیسیون تشکیل شد؛ این موضوع به رأی‌گیری گذاشته شد و حذف 
امتیاز رأی نیاورد، بلکه با کاهش امتیازات موافقت شد. از طرفی، شورای عالی 
یک مصوبه داشت؛ اینکه معاون فنی و نظارت با وزارت بهداشت هماهنگی 
کند که کاهش امتیازات صورت گیرد. طبیعی بود که با توجه به تغییرات جدید 
ی پیدا نمی‌کرد. اما بنده  در وزارت بهداشـــت، این موضوع معنا و مفهوم کار
کره تلفنی و مشـــورت؛ به این نتیجه  شـــروع بـــه پیگیـــری ماجرا کردم و طی مذا
رســـیدیم که حذف و کاهش امتیازات صورت گیرد. پیش نیاز این موضوع و 
قوانین مرتبط با معاون درمان مطرح شد و پذیرفته شده که طی پیشنهادی از 
ســـوی معاونت فنی و نظارت نظام پزشـــکی، با هماهنگی رئیس کل سازمان، 

این موضوع با معاونت درمان وزارت بهداشت مطرح شود.«

   پیشنهاد اولیه نظام پزشکی حذف تمام امتیازات
برای تأسیس مطب بود

معاون فنی و نظارت ســـازمان نظام پزشـــکی می‌گوید: »معاون درمان پس از 
پیشنهاد نظام پزشکی، با موضوع موافقت کرد. پیشنهاد اولیه نظام پزشکی 
کز استان بود. ولی در نامه‌ معاونت درمان  لغو امتیاز در کلیه شهرها به جز مرا
کز اســـتان، شهرهای دانشگاهی  وزارت بهداشـــت اعلام شـــد که علاوه بر مرا
هم از لغو امتیاز طبابت مســـتثنی باشـــند. اما شهرهایی که در آنها دانشکده 
یم، به طـــور کل امتیاز پروانه مطب  یـــم یا کلا دانشـــگاه ندار علـــوم پزشـــکی دار
حذف می‌شود. پزشک جوانان پس از انجام تعهدات‌شان به هر نوعی، امکان 
تأسیس مطب دارند. بنابراین موضوعاتی مانند شاخص و یا مسائلی از این 
قبیل که در اعطای امتیاز مطب دخیل است نیز حذف خواهند شد. نکته 
دیگری که وجود دارد این اســـت که این کار در راســـتای تســـهیل کسب و کار 
به ویژه همکاران جوان پزشـــک و دندانپزشـــک اتفاق افتاده است. همچنین 
ی از این افراد در منطقه‌‎ای که مشـــغول  نکته مثبت ماجرا این اســـت، بســـیار
گذرانـــدن طـــرح یـــا خدمت یا تحصیلند، امکان ایـــن را دارند که پروانه مطب 

یافت کنند.« در
یافـــت پروانـــه مطب، حتی  ی ادامـــه می‌دهـــد: »چه بســـا پـــس از در ی‌پـــور لار
جوان‌پزشکان در همان منطقه نیز ماندگار شوند. این اقدام حتی در راستای 

ی که  ی افراد در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت است. به طور ماندگار
دسترسی مردم را به ویژه برای پزشکان عمومی و متخصصان ما بسیار تسهیل 
می‌کند. همچنین فردی وقتی در یک شهری، شروع به فعالیت اقتصادی یا 
طبابت می‌کند، ممکن است در همان شهر نیز ازدواج کند یا تشکیل خانواده 
دهد. با مردم آن شـــهر و فرهنگ آن عجین خواهد شـــد. این نکته و تحلیل 
ابعاد اجتماعی، تصمیم اتخاذ شده از سوی نظام پزشکی است. نکته دیگر 
یافت امتیاز در شـــهرهای کوچک  این اســـت که برخی از افراد حتی برای در
مجبور بودند پس از طرح‌شـــان باز هم در شـــهر محروم خدمت کنند تا در آن 
شـــهر امتیـــاز پروانـــه مطب اخذ کنند. این امر و شـــرایط حالا بـــرای تمام افراد 
، ما دسترسی آســـان مردم به پزشکان را از  تســـهیل شـــده اســـت. از سوی دیگر

این طریق راحت‌تر کرده‌ایم.«

   یک قدم به سمت جلوگیری
از مهاجرت شغلی و جغرافیایی جوان پزشکان

ی  کیـــد می‌کنـــد: »افـــراد دیگر لازم نیســـت در بروکراســـی ادار او همچنیـــن تأ
امتیـــاز جمـــع کننـــد. یا مثلا قرار نباشـــد معاونـــت درمان آنهـــا را تأیید کند. یا 
شبکه بهداشت همراهی نکند یا پروانه طبابتش را در جای دیگری استفاده 
ی که درســـت یا نادرســـت به دلیل این امتیاز جمع کردن،  کند. تمام این امور
در جریان بود نیز بســـاطش برچیده خواهد شـــد. به طور واضح و روشـــن، افراد 
کز اســـتان‌ها، امکان  در شـــهرهای غیر دانشـــگاهی و غیر دانشـــکده‌ای و مرا

یافت پروانه مطب دارند.« در
، خود این وضعیت از مهاجرت  ی‌پـــور همچنیـــن می‌گوید: »از آثار این کار لار
ی از همکاران ما به  شـــغلی و جغرافیایی پزشـــکان جلوگیری می‌کند. بســـیار
دلیل اخذ امتیازات بالا برای پروانه مطب، بسیار تحت فشار بودند. بعضاً از 
کشور خارج می‌شدند و در کشورهای دیگر طبابت می‌کردند و به نوعی عطای 
طبابت در کشـــور را به لقایش می‌بخشـــیدند. در کنار این ماجرا، موضوعات 
دیگـــری نیز درحال پیگیری اســـت. اینکه افـــراد دیگر ضمن انجام تعهدات 
، همزمان امکان تأسیس مطب خصوصی خودشان را داشته  لازم برای کشور
باشـــند. این امر یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت شـــغلی و جغرافیایی و 
ی از همکاران ما ســـربازند،  کمک‌کننده به افراد خواهد بود. همچنین بســـیار
سربازپزشکان نیز از این مشکلات رنج می‌برند. همچنین برای بانوان متأهل 
و مادرانـــی کـــه مجبـــور بـــه فعالیتنـــد، درحـــال پیگیری‌ایم که امتیـــاز ویژه‌ای 
برایشان در نظر گرفته شود. اما آنچه مهم است، علاوه بر نظر رئیس کل نظام 
پزشکی و معاونت فنی، طبیعتاً نیاز است شورای عالی نظام پزشکی و دیگر 
معاونت‌هـــای مربوطـــه همراهی کنند تا بتوان شـــرایط بهتـــری برای همکاران 

جوان‌مان ایجاد کنیم.«

درباره حمله تند یک جریان به هرکسی که درباره مهاجران موضع عقلانی دارد

مهاجرستیزان به سیدحسن هم رحم نکردند

نظام‌پزشکی لزوم جمع‌آوری امتیاز برای طبابت در برخی شهرها را برداشت

انحصار طبابت بالاخره شکسته می‌شود؟
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